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بعد از جنگ طارق با رودریک، طارق بدون از دست دادن وقت، سپاهیان خود را به چهار قسمت تقسیم 
کرد. هر بخشی از سپاه را با فرمانده‌ای به كي سوي شبه‌جزیره فرستاد. دسته‌ای را به طرف قرطبه، دسته‌ای 
را به ســمت مالاگا و دســته سوم را به طرف غرناطة از شــهر‌های ناحیه البيرة مامور کرد و خودش به طرف 

طلیطله پیش رفت.
شهرها یکی پس از دیگری با مقاومت‌های کمی به تصرف عرب درمی‌آمدند.

اولین شهر که طارق یکی از فرماندهان به نام مغیث بن حارث رومی مولای عبدالملک را با سپاهی سواره 
برای تصرف آن فرســتاد، قرطبه بود که مغیث ســواران خود را تا شب هنگام دور از شهر پنهان کرد. و بارش 

باران هم حرکت اسب‌ها را بدون ایجاد سروصدا راحت کرد. 
کمک و راهنمایی یهودیان قرطبه به عرب‌ها برای در پنهانی حصار شهر و سایر درهای ورودی، کار فتح 
این شهر بزرگ را آسان کرد و قرطبه بدون تلفات قابل‌توجهی به دست عرب‌ها افتاد. حاکم قرطبه با نیروهای 

حفاظتی آن به یکی از صومعه‌های مسیحیان پناه برد و تا سه ماه در آنجا ماند ولی بعد تسلیم شد.
با حسن‌نیت و همکاری صمیمانه‌ای که یهودیان از خود نشان دادند مغیث یهودیان را با فرمانده‌ای عرب 
مأمور دفاع و حکومت این شهر کرد و بعد از آن نیز در هر شهر تعدادی سپاهی عرب با همکاری یهود حفظ 

و امنیت شهرها را به عهده می‌گرفتند.
از این تاریخ به بعد مشاهده می‌کنیم که یهودیان شبه‌جزیره بیشتر از هر طبقه دیگری از پیروزی عرب و 
روی کار آمدن حکومت آنها راضی و خوشحال بوده‌اند و چون سایه به دنبال لشکر عرب در حرکت بودند هر 

کجا فتح می‌شد آنها با آزادی به کار تجارت و داد و ستد مشغول می‌شدند.
شهرهای دیگر غرناطه‌، البيره و مالاگا هم یکی پس از دیگری به تصرف عرب درآمدند.

گوت‌ها از حملات و حرکات سریع طارق سخت ترسان و ناامید می‌شدند. امرا و خوانین یا قبول اطاعت 
کرده بودند و یا متواری می‌شــدند. رؤســا و پیشوایان مذهب به روم پناهنده شدند ولی گروه زیادی از مردم 
یهود و طبقه کشاورز و کم‌درآمد و غلامان و سایر مردم درمانده، مسلمانان را منجی خود می‌دانستند و آمدن 

آنها را به همدیگر تبریک می‌گفتند.

و حالا طارق تصمیم گرفت شــهر بعدی که تصرف کند، مورســیه باشد که امروز آن را مورسیا می‌گویند 
که در کشور اسپانیا است. 

در حمله به مورسیه و مرکز آن تدمیر )ناحیه‌ای کوره‌ای در جنوب‌شرقی آندلس در زمان امویان( که به 
نام شاهزاده تئودمیر آخرین پادشاه ویزیگوت حاکم آن آستان نام گرفته بود. مردم این شهر به شدت از خود 

در برابر عرب دفاع و مقاومت کردند.
تئودمیر که خود ســربازی شــجاع بود، سرانجام در این جنگ با عرب به سختی شکست خورد و قسمت 

عمده لشکریانش را از دست داد و خود با خدمتگزارش به شهر اریوله پناهنده شدند.
پس از ورود به این شهر متوجه شدند که در این شهر کسی که قدرت حمل اسلحه و جنگیدن را داشته 
باشد یعنی مردان این شهر دیگر باقی نمانده‌اند و تمام جوانان این شهر در جنگ مورسیه کشته شده‌اند، پس 
به فکر فرو رفت و برای نجات جانش دســت به حیله و نیرنگی زد. او از زنان شــهر خواست تا لباس مردان را 
بپوشــند و کلاه خود بر ســر بگذارند و موهای خود را در اطراف صورت‌شان مانند ریش مردان بچسبانند و بر 

روی دیوارهای برج و باروی شهر با نیزه‌های چوبی در حرکت باشند.
صبح هنگام که سپاه مسلمانان به فرماندهی عبدالعزیز پورموسی بن نصیر به نزدكي اريوله رسید، از برج 
و باروی شــهر و نیروی دفاعی آن تعجب کرد در این هنگام تدمير برای اجرای نقشــه‌اش بدون ترس لباس 
ســفیران را بر تن خادم خود پوشــاند و خودش هم تغییر لباس داد و پرچم صلح به دست گرفت و به عنوان 
فرستاده تدمیر به سوی لشکر عرب حرکت کرد. وقتی به آنجا رسید، خواستار ملاقات با فرمانده عرب شدند. 

از آنها به عنوان فرستاده و سفیر تدمیر پذیرایی کردند.

بعد از پذیرایی تدمیر به فرمانده عرب گفت من از طرف حاکم شــهر به این‌جا آمده‌ام برای مذاکره. ما از 
شــجاعت و جنگاوری شما و لطف و کرم شما زیاد شنیده‌ایم، برای همین برای مذاکره و تنظیم شروطی که 
متناسب با بزرگی و سخاوت شما و مقام حاکم است و برای تسلیم شهر به این‌جا آمده‌ام. با وجود اینکه شهر 
ما می‌تواند ماه‌ها مقاومت کند اما حاکم شهر نمی‌خواهد آسیبی به جان سربازانش و اهالی شهر برسد، اگر شما 
با من پیمان صلح امضا کنید و وعده دهید که به پیمان خود عمل خواهید کرد، من هم فردا شهر را تسلیم 
شما خواهم کرد در غیر این صورت ما تا آخرین نفس و آخرین نفر خواهیم جنگید. پیشنهاد او پذیرفته شد و 
صلحنامه‌ای در رجب ۹۴ یا‌ آوریل ۷۱۳ در حضور شاهدان با توافق دوطرف تنظیم شد و طرفین امضا کردند.

متن صلحنامه به قرار زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبدالعزیز الی تدمیر عبدوش، انه نزل علی الصلح، و انه له عهد الله و ذمته، أن لا تنزع عنه ملكه و لا 
احد من النصارى عن أملاكه، وأنهم لا يقتلون ولايسبون اولادهم ولانسانهم‌، ولا كيرهون علي دينهم ولا تحترق 
كنالهم ما تعيد و نصح. و انّ الذي اشترط عليه انه صالح على سبع مدائن: اوريوالة‌، و بلنتلة، ولقنت و‌،مولة و بقرة 
و أنةّ، و لورقة و أنهّ لايأوى لنا عدواً و لا يخون لنا أمناً و لا كيتم خبراً علمه، و أنه عليه و على اصحابه ديناراً كل 
سنتة‌، و اربعة امداد قمح و اربعة امداد شعير و اربعة اقساط خلا و اربعة اقساط خل و قسطي عسل، و قسطي 

زيت و على العبد نصف ذلك كتب في اربع من رجب سنة اربع و تسعين من الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم 

از عبدالعزیز به تدمیر که تن به صلح داده است. برای اوست پیمان و عهد پروردگار که املاك او و املاك 
هيچكي‌ از نصارا از آنان گرفته نخواهد شــد، آنان و فرزندان‌شــان به قتل نخواهند رســید و به اسارت گرفته 
نخواهند شد و آنان را از آیین خود بیزار نخواهند کرد، و کلیساهایشان تا هنگامی که محل عبادت و نیایش 
آنان است، آتش زده نخواهد شد و این پیمان و عهد بر هفت شهر زیر اجرا خواهد شد‌، اوریواله‌، بلنته‌، لقنت‌، 
موله، بقره‌، انه و لورقه و بر اوست )اینجا خطاب به تدمیر است( که دشمنان ما را پناه ندهد و به امانت خیانت 
نکند و از هر رویدادی آگاه می‌شود، ما را مطلع کند و بر او و یاران آزاده اوست که جزیه زیر را سالانه بپردازند 
و بر بردگان است نصف این مقدار: كي دینار و چهار مد )۱۸ لیتر( گندم و چهار مد جو و چهار قسط سرکه 

و دو قسط عسل و دو قسط روغن در تاریخ چهارم ماه رجب سال نود و چهار نوشته شد.
بعد از این که تئودمیر این پیمان صلح را با مسلمانان بست و توانست با آن استقلال شهرهای هفت‌گانه قلمرو خود 
و در رأس آنها اریوله را حفظ نماید و به آن چیزهایی که هدفش بود برسد، با خوشحالی و پیروزی به شهر برگشت.

فردای آن روز درهای شــهر به روی لشــکر عرب باز شد و آنها وارد شهر شدند. همه تعجب کردند که از 
سربازان و نیزه‌داران و آن مردان آهنین با نیزه‌هایشان که بر روی دیوارهای شهر راه می‌رفتند، خبری نبود. با 

تعجب از تدمیر پرسیدند پس سربازان و مدافعان شهر کجا هستند؟
تدمیر پاسخ داد مدافعان این شهر همین زنان و پیران هستند که می‌بینید که خود را به صورت مردان 

درآورده بودند، چون مرد جنگنده‌ای به جز من و خادمم دیگر در این شهر باقی نمانده است. 
عبدالعزیز از شــجاعت و نیرنگ تدمیر شــگفت‌زده شــد و از هوش و درایت او خوشش آمد و او را حاکم 

آستان مورسیه کرد.

سیر فرهنگ و هنر اسلامی در اروپا

پادشاه تئودمیر 
در برابر سپاه اسلام

فائزه ریاحیبخش هفتم

یکی از مؤلفه‌های موفقیت و شــهرت شهریار؛ 
وابستگی و وفاداری او به هویت ملی و دینی خود 
است. او در عین روایتگری از تراث ملی و تاریخی 
خود، درون مایه هویــت جغرافیایی ایران را دین 
میداند. شــاید کمتر شــاعری به اندازه او از این 
رویکرد به وطن پرداخته است. استفاده از مفاهیم 
دینی در اشــعار شــهریار به‌ویژه در موضوع وطن 
و ایران دلیل این ســخن اســت. مفاهیمی مانند 
»آزادی«، »استقلال«، »قانون«، »اسلام«، »ایمان«، 
»ستم‌ستیزی«، »اســتعمارزدایی«، »شهادت« و 
»شهادت‌طلبی« از پربسامدترین واژگان در منظومه 
شعری شهریار هستند. به همین دلایل وطن‌دوستی 

شهریار مبنای دینی و شریعتی دارد.
مســتند به آن دلایل؛ خودآگاهی به هویتّ 
جمعــی و اتحاد در آرمان‌های‌ اصیل و وفاداری و 
ایثار نسبت به هموطنان برای پاسداری از منافع 
و مصالح‌ عمومی جزو منطق اجتماعی شــهریار 

هستند.
هر چند فرهنــگ ایرانی در فضای ادبی پس 
از مشروطیت از مفهوم ناسیونالیسم )در فرهنگ 
اروپایی( متاثر شــد اما شهریار خود را در حصار 
قومیــت و تعصب‌های جاهلــی تجزیه‌طلبانه که 
توسط دشــمن خارجی راهبری می‌شد، محدود 
نکرد. شــهریار با زیرکی نقشه حزب كمونيست 
شــوروي براي اعطاي جايزه ادبــي لنين به او را 
نقش بر آب کرد )شهريار و شعر تركي، شعردوست، 

ص 10(. 
در پاسخ به تحرکات تجزیه‌طلبانه می‌سراید:

اختــاف لهجــه ملیت نزایــد بهر کس
گر بدین منطق تــرا گفتند ایرانی نه ‌ای  
ملتی با یک زبــان کمتر به یاد آرد زمان
صبح را خواندند شام و آسمان را ریسمان

او جان‌فشانی و ایثار خطه آذربایجان و تبریز 
را در خــط مقدم مبارزه و مقابله با دشــمن این 

سان میسراید:
این همان تبریز رویین تن كه در میدان جنگ
ازمصاف دشــمنان هرگز نپیچیدی عنان
 باخطی برجسته در تاریخ ایران نقش بست
همــت والای ســردار میهن ســتارخان
این همــان تبریز كز جانبازی و مردانگی
در ره عشق وطن صد ره فزون داد امتحان

این همــان تبریز كه امثال خیابانی در او 
جان برافشــانند بر شمع وطن پروانه‌سان

البته به زبان و فولکلور و ســنت‌های خویش 
وفادار بود و »حیدر بابا« شاهکار بی‌نظیر او روایت 
دلتنگی‌های او از فراق آن گذشته و تجربه زیسته 
است که در عین حال سبک زندگی سنتی و ساده 
و بی‌پیرایه مردمان روزگار گذشته را روایت می‌کند. 
چنان‌که از ســرافرازی و سینه سپری سمبلیک 
و نمادیــن کوه حیدر بابا در فراز و نشــیب‌های 

روزگاران برای آیندگان حکایت می‌کند.
زبان فارسی را می‌توان عامل هویت‌بخش در 
اندیشــه ملی و فرهنگی شهریار نامید. زبان شعر 
همزبان فرهنگ، تاریخ و ســنت‌های یک ملت و 

کتاب »جوجه ماستی +۲۹ داستان دیگر برای 
کودکان« نوشــته محمد نوروزی، مجموعه‌ای از 
داســتان‌های کوتاه اســت که با هدف آموزش و 
ســرگرمی کودکان در فضائی واقع‌گرایانه و بدون 
تخیلات مضر نوشته شده است. این کتاب توسط 
انتشــارات متخصصان منتشر شــده و شامل ۳۰ 
داســتان کوتاه در ۶۶ صفحه تمام‌رنگی اســت. از 
آنجا که هدف این کتاب کمک به رشــد اجتماعی 

و فردی کودکان است، از ویژگی‌های برجسته آن، 
ســبک نوشتاری ساده و روان، و همچنین تصاویر 
جذاب و رنگارنگی است که در کنار متن‌های کوتاه و 
آموزنده، به درک بهتر و عمیق‌تر کودکان از مفاهیم 

داستان‌ها کمک می‌کند.
یکی از نکات مهمی که این کتاب را از ســایر 
مجموعه‌های داستانی برای کودکان متمایز می‌کند، 
انتخاب سبک واقع‌گرایانه در روایت داستان‌هاست. 

هـویت ملـی و دینـی 
مهدی جبرائیلی تبریزیدر شعـر شهریــار

مؤلفه مهم هویت ملی است. شهریار در منظومه 
شعری خویش با یادآوری سنت‌ها و تراث ادبی و 
تمدنی ایرانی، به بازخوانی و بازنمایی و تصویرسازی 
تاریخی تحولات و تطورات فرهنگی و فکری مردم 
ایران که نشانه اشــراف او به تاریخ است اهتمام 
داشته اســت. او با معرفی حافظه تاریخی مردم 
ایران زمین، بازگشــت بــه هویت ملی و دینی را 

فریاد زده است. 
میهن برزین و خاک برمک و ملک قباد
کشور آذرگشســب و سرزمین شهریار
آزادگان مأمــن  پاکدینــان،  پایــگاه 
ســرزمین رســتم و جولانگه اسفندیار
مســکن ابن‌مقفــع، جایــگاه بوعلــی
پرورشگاه ســنایی، معرفت را پود و تار
مهد بومسلم، که از شمشیر و از تدبیر او
در کــف عباســیان آمد زمــام اختیار
بیشه یعقوب لیث، آن شیر میدان‌های جنگ
آنکه نامش هســت تا پایان عالم استوار
زادگاه ســربداران کز پی کسب شرف
از وطن کردنــد اقوام مغول را تار و مار

شهريار در پاسخ به دعوت كيي از دوستانش 
بــراي اقامت در اروپا، با رد دعوت او و نقد تمدن 
و فرهنگ غرب و یادآوری هویت خویش، با زبان 

پند و ناصحانه مي‌نویسد:
جان من بازآ به جاي خود كه جانان پيش ماسـت
مدعـي آرايش تن ميك‌نـد، جـان پيش ماسـت
بـا چـراغ علـم راه بت‌پرسـتــان مي‌رونــد
كعبـه چشـم‌انداز ما و راه ايمـان پيش ماسـت
آفتاب حكـمت از مشـرق به مغـرب مي‌رود
چشمـه زاينـده اشـراق و عرفـان پيش ماسـت

البته این به معنای نادیده گرفتن دستآوردهای 
علمی و تکنولوژیک غرب نیست. شهریار در شعر 
خود از گرامافون، رادیو، تلویزیون، سینما، راه‌آهن 

و هواپیما سخن می‌راند. 
در جايــي ديگر بــا زبان حماســی به لزوم 
»غريدن« جوانان، آبادي و عمران وطن را در گرو 
ايجاد »كي جنبش اساسي« در اين كشور مي‌داند:

پيـــام من به گـــردان و دليـران             
ايــران و جوانمـــردان  جوانـــان 

كيــي غريدنم بايد كه چون رعـــد                  
كند آشفتـــه خواب نره شيـــران

كي جنبش پديـــد آيـــد اساسي             
در اين كشــور مدارش بــا مديران

ایــران«  شــهریار در قصیــده »حماســه 
چنیــن‌  شــیراز  حافــظ  از  اســتقبال   بــه 

می‌سراید:
ســـــــال‌ها مشعل ما پیشــرو دنیا بود    
چشــم دنیا همـه روشن به چراغ مـا بود

درج دارو همـه در حکــم حکیـــــم رازی‌    
برج حکـــمت همـه با بـوعلـی سینا بود

قــــرن‌ها مکتب قـانون و شفـــای سینا    
با حکیمان جهان مشـق خطـی خوانا بود

عطر عرفان، همه با نسخه شعـــر عــطّار    
اوج فکــرت، همــه با مثنـــوی مــلّا بود

داستان‌های حمـــاسی بسـرود و بســزا    
خـاص فردوســی و آن همّت بی‌همتا بود

کلک سحّار نظـامی به نگــــارین تذهیب‌    
کلک مشّــاطه طبعــی که عروس‌آرا بود

پند سعــــــدی کلمـات ملک العرش علا    
غــزل خواجه ســـرود مــلأ اعــــلا بود

عاشقی پیشه‌کن ای دل، که به دستان گویند    
وامقــــــی بود که دلبـاخته عـذرا بود

گر سخن از صفت قهر و غـرور ملـّـتی‌ست‌     
کاوه مــاست که بر قـاف قرون عنقا بود

تاج تاریخ جهان، کـــوروش اهخامنشیست‌    
کــــز قماش و منشی محتشم و والا بود

عدل کسرا چه همایی‌ست همـایون سایه‌     
کــه نه بر صحنه تاریخ چنین سیمـا بود

شاه شطــــرنج فتوحـــات، همـــانا نادر     
کز سلحشــوری و لشکرشکنی غوغا بود

آنچه شاه ولی و صــوفی صافــی مشـرب‌     
به صفــای تو که دردانه این دریـــا بود

هــر گلــی کز چمن باغ جنــان آبی خورد     
نازپرورده ایــــن خــاک عبیــرآسـا بود

بس توحشّ که در او شد به تمدّن تبدیــــل‌     
آمــدن یرغــو و رفتـن یسق و یاسا بود

خاتم گمشـــده را باز بجــوی ‌ای ایـــران‌     
که بــدان حلقه جـهان زیر نگین ما بود

شهریار، از تو نوای نی و ناقوس خوش است‌     
این غــزل را نسب از کــوس بلندآوا بود

شهریار یک ایرانی مسلمان و شیعه دوستدار 
اهل‌بیت میهن‌دوست است که دغدغه حکمرانی 
حاکمان حکیــم بر ایران و ایرانــی بود. بر این 
اساس رویکرد مبنایی شهریار در منظومه شعری 
او تمدنی است، تمدن ایرانی با درون‌مایه دینی 

و وحیانی. 
دکتر اصغر فردی، شاگرد و مونس او می‌گوید: 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره می‌فرمود: 
»حکمای مسلمین قرن‌ها آرزو می‌کردند ملک و 

ملت بر مبنای شریعت الهی اداره شود. اینک بخت 
یاری کرده و حکمران، خود اهلِ شریعت است. چه 

توفیقی از این بالاتر؟«.
به همین خاطــر بعد از پیــروزی انقلاب 
اســامی شــهریار برای رزمندگان اســام و 
شــخصیت‌های بزرگ و رهبر انقلاب، کمیته‌ 
انقلاب و امداد، بنیاد شهید و شهدا، بسیج و سپاه 
و...شعر می‌گوید و آن را »جهاد قلمی« می‌نامد. 
او در شعری ضمن اعتراف به ولایت فقیه در 
طول ولایت معصوم، امام را »خمینی بت‌شکن« 

می‌نامد:
آبی که خاک کشـور مــا در میان گرفت
خاکش جواهری است که در پرنیان گرفت
بنشان غبـــار فتنـه که این نوبهار عشـق
چون ابـر انقلاب بـه سـر سایبــان گرفت
جان‌بخش بـود بـاد بهارش به کوه و دشت
هر جا گذشت سبزه بجنبید و جـان گرفت
سیمرغ دین به کوری اسفندیار کفــــر
پـرورد رستمی که کمین و کمـان گرفت
خواهم شدن بنعره، به خاک حکیم طــوس
کان ژنده‌پیل زنده شد و هفت‌خـوان گرفت
این »رهبــر کبیر«، »خمینی بت‌شکن«
خـط امان خـود از »امــام زمــان« گرفت
سرپنجه »ولی« است کزین آستـان بـرون
بیخ گلوی فتنـــه آخــر زمــان گرفت...

شهریار شاعر متشرع بود اما اکتفا به مناسک 
فــردی نمی‌کرد. دیــن و شــریعت را حداقلی 
نمی‌دانست و به حاکمیت دین مبتنی بر توحید 
معتقد بود. منظومه شعری او بر منظومه اعتقادیاش 
ابتناء داشت. شعر وطنی او هم از این دایره و قاعده 

مجزا نبود. 

نگاهی به کتاب »جوجه ماستی + ۲۹ داستان دیگر برای کودکان«

ممانعت از ورود به باتلاق تخیلات مضر
محبوبه کرمی

نویســنده در این کتــاب از وارد کردن تخیلات و 
داستان‌های فانتزی که ممکن است تأثیرات منفی 
بر ذهن کودکان بگذارد، خودداری کرده و بیشتر 
روی مســائلی تمرکز کرده که در زندگی روزمره 
کودکان و دنیای واقعی آن‌ها قابل مشاهده و تجربه 
است. این رویکرد باعث می‌شود که داستان‌ها برای 
کــودکان ملموس‌تر و قابل در‌کتر باشــد و آن‌ها 
بتوانند مفاهیم مختلف اجتماعی، اخلاقی و فردی 

را از طریق داستان‌ها بیاموزند.
کتاب »جوجه ماســتی +۲۹ داســتان دیگر 
برای کودکان« به طور خاص، کودکان را از دنیای 
تخیلات و فانتزی‌های غیرواقعی دور نگه می‌دارد 
و به جای آن‌ها، به مسائل واقعی زندگی می‌پردازد. 
این می‌تواند به کــودکان کمک کند تا به صورت 
طبیعی و بدون ترس از ورود به دنیای غیرواقعی، 
با مفاهیم اخلاقی و اجتماعی آشــنا شوند. در این 
کتاب، شــخصیت‌ها اغلب کودکانی هستند که با 
چالش‌ها و مشــکلات روزمره زندگی مواجه‌اند و 
راه‌حل‌های ساده و در عین حال آموزنده برای حل 

آن‌ها ارائه می‌شود.
یکی از ویژگی‌های بارز این کتاب، زبان ساده و 
روان آن است. با توجه به اینکه مخاطب اصلی این 
کتاب کودکان ســال دوم دبستان به بالا هستند، 
نویسنده سعی کرده اســت که زبان داستان‌ها را 

به شکلی ساده و قابل فهم نگارش کند تا کودکان 
بدون نیاز به کمک والدین، بتوانند آن‌ها را بخوانند 
و از آن‌ها لذت ببرند. سادگی متن نه تنها در انتقال 
مفاهیم داستان‌ها مؤثر است بلکه به کودکان این 
امکان را می‌دهد که به راحتی با داستان‌ها ارتباط 
برقرار کرده و خود را در موقعیت‌های مختلف آن‌ها 

تصور کنند.
این سادگی در نگارش، علاوه‌بر اینکه خواندن 
کتاب را برای کودکان لذت‌بخش می‌کند، به آن‌ها 
کمــک می‌کند تا با مفاهیم پیچیده‌تر اجتماعی و 
اخلاقی نیز آشــنا شوند و آن‌ها را در دنیای واقعی 
خود به کار ببرند. در نتیجه، کتاب »جوجه ماستی 
+۲۹ داستان دیگر برای کودکان« به عنوان ابزاری 
آموزشــی برای تقویت مهارت‌های خواندن، تفکر 

انتقادی و اجتماعی در کودکان عمل می‌کند.
یکی دیگر از ویژگی‌هــای این کتاب، تصاویر 
رنگارنگ اســت که در کنار هر داستان قرار دارند. 
ایــن تصاویر به شــکلی طراحی شــده‌اند که به 
جذابیت کتاب افزوده و به درک بهتر داســتان‌ها 
توسط کودکان کمک می‌کنند. از آنجا که کودکان 
در ســنین پایین به شدت تحت تأثیر تصاویر قرار 
می‌گیرند، وجود تصاویر با کیفیت و متناسب با متن، 
باعث می‌شود که کودکان بیشتر با داستان‌ها ارتباط 

برقرار کرده و مفاهیم آن‌ها را بهتر درک کنند.

تصاویر برخی موارد نقش راهنما را برای کودکان 
ایفا می‌کنند و به آن‌ها کمک می‌کنند تا از طریق 
تصاویر و متن‌های همراه با هم، بهتر داســتان را 
درک کنند. در واقع، این تصاویر نه تنها به جذابیت 
بصری کتاب می‌افزایند، بلکه در ایجاد یک تجربه 
خواندن چند حسی برای کودک نیز نقش مهمی 

ایفا می‌کنند.
کتاب »جوجه ماستی +۲۹ داستان دیگر برای 
کودکان« بــه کودکان کمک می‌کند تا با مفاهیم 
اجتماعی ماننــد همکاری، دوســتی، مهربانی و 
مسئولیت‌پذیری آشنا شوند. هر یک از داستان‌های 
این کتاب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به نوعی 
یک درس اجتماعی را به کودکان آموزش دهند. از 
طریق شخصیت‌های داستان‌ها، کودکان می‌آموزند 
که چگونه با دیگران تعامل کنند، مشکلات خود را 
به روشــی منطقی حل کنند و از رفتارهای نیکو و 

پسندیده پیروی کنند.
علاوه‌بر این، داســتان‌های کتــاب به کودکان 
این فرصت را می‌دهند که خود را در موقعیت‌های 
مختلف اجتماعی قرار دهند و از طریق مشــاهده 
واکنش‌های شخصیت‌ها، شیوه‌های مختلف رفتار 
را یاد بگیرند. این امر می‌تواند به رشد اجتماعی و 
فردی کودکان کمک کند و آن‌ها را برای مواجهه 

با چالش‌های زندگی آماده کند.

بگیــری قــرار  دلــم  در  شــود  قــرار   اگــر 
بگیــری روزگار  دســت  از  روشــنی  چــراغ 
 در آســتانه ی هــر فصــل مثــل بــاغ تغــزل
دوبــاره ســهم خــودت را  از این  بهــار بگیری

برســانی  آســمان  بــه  را  وطــن   کبوترانــه 
بگیــری اقتــدار  ترفیــع  و  باشــی  پرنــده 

 شــبیه آهــوی مســتی میان دشــت شــقایق 
خــراش و زخــم تــب و تــاب انفجــار بگیــری
 تــو را صــدا زده ام‌ بارهــا به اســم خــودت آه!
بگیــری مســتعار  اســم  شــود  قــرار  اگــر 
 چقدر حالت خوبی اســت،  عشــق و تابش ماهش

بــه کهکشــان برســی دامــن مــدار بگیــری 
بتابــی  آفتــاب  مثــل  شــود  قــرار   اگــر 
بگیــری  داغــدار  هــای  گل  دل  از  ســراغ 
 بــه لالــه هــای جوان ســر بــزن که شــهیدند 
تلاش کــن کــه چراغی بر ایــن غبــار  بگیری

تقدیم به شهدای وطن 

به لاله‌های جوان سر بزن ...
‌ونوس جامی‌پور

صدای انفجارها آرام‌تر شــده بود، اما 
هنوز ســکوت ترسناکی روی محله حاکم 
بود. دود از لابه‌لای کوچه‌ها بلند می‌شــد 
و بوی ســوختگی و خاکستر همه جا را پر 
کرده بود. مریم با دفتر نقاشی در دست از 
زیرزمیــن بیرون رفت تا کمی هوا بخورد. 
هر قدمش روی سنگ‌های شکسته و خاک 
آمیخته با خاکستر می‌افتاد. یوسف کم‌کم 
کنار او حرکت می‌کرد و گاهی به عقب نگاه 
می‌کرد، ترس همچنان در چشمان کوچک 

او موج می‌زد.
از  مریم دیــد همســایه‌ها یکی‌یکی 
خانه‌های نیمه‌ویران‌شــده بیرون می‌آیند. 
مردان سعی می‌کردند آوارها را کنار بزنند، 
زنان نگران کودکانشان بودند و بچه‌ها در 
میان دود و ترس به دنبال بازی‌های کوتاه 
و بی‌خطر می‌گشــتند. اما هیچ‌کدام از آن 

بازی‌ها آرامش واقعی نداشت.
مریم نفس عمیقی کشــید. دفترچه 

را باز کرد و شــروع به کشیدن خانه‌های 
محله کرد؛ خانه‌هایی با سقف‌های شکسته 
و دیوارهــای ترک خورده. او به مداد خود 
فرمــان داد که از هر خط، امید بســازد. 
پرنده‌هایی در کنار خانه‌ها پرواز می‌کردند، 
 بال‌هایــی روشــن در میان ســایه‌های 

دود.
یوسف با صدای آرام گفت:

– »مریم، ما واقعاً می‌تونیم دوباره مثل 
قبل زندگی کنیم؟«

مریم لبخنــدی زد، هرچند دلش هم 
می‌لرزید:

– »باید بتونیم. حتــی اگر دنیا کمی 
شکسته باشه، امید می‌تونه ترمیمش کنه.«

در همان لحظــه، صدای‌گریه‌ نوزادی 

توجــه آنها را جلــب کرد. مــادر نوزاد با 
اضطراب میــان آوارها دنبال خانه‌ای امن 
می‌گشت. مریم بدون اینکه به فکر خودش 
باشــد، به ســمت مادر رفت و دستش را 

گرفت.
– »نگران نباش، ما کمکت می‌کنیم.«

چنــد دقیقه بعــد، مردی بــا لباس 
خاکستری و صورت خسته، به جمع آن‌ها 

پیوست و گفت:
– »همه سعی می‌کنیم. هیچ‌کس تنها 

نیست.«
این جمله ساده اما قدرتمند، قلب مریم 

را کمی آرام کرد.
مریم دوباره دفترچه‌اش را برداشــت و 

شروع به نوشتن کرد:

»امروز جنگ آمــد، اما هنوز پرنده‌ها 
پرواز می‌کنند. هنوز خورشید پشت دودها 
منتظر ماست. ما باید امید را زنده نگه داریم، 

حتی وقتی دنیا خراب شده.«
ساعت‌ها گذشت. نور روز کم‌کم جای 
خود را به غروب داد و سایه‌ها در کوچه‌ها 
بلند شــدند. مریم و یوسف روی یک تکه 
سنگ نشستند و به آسمان نگاه کردند. دود 
هنوز مانع از دیدن ستاره‌ها بود، اما مریم با 
چشم دل، ستاره‌ها را تصور می‌کرد که در 

آسمان بی‌پنجره می‌درخشند.
– »ما باید صبر کنیم، یوسف. هر چیزی 

که خراب شد، دوباره ساخته می‌شه.«
– »اما اگر بابا برنگرده؟«

مریم سکوت کرد. لبخندش تلخ بود، 
اما مصمم:

– »اگر برنگرده هم، ما باید امید رو نگه 
داریم. برای خودش، برای همه‌ ما.«

ساحل قره حسنلو

امیــد دختــر غــــزه 
فصل سوم


